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   خاطرات گذشتهۀبه سلسل
 خاطره ای از شبرغان

وقت  آن شبرغان در تشکيلات دولتی. ان استم شبرغۀ ش است و من مدير ماليھـ ١٣٣۶سال 

دارای  و .حکومت کلان و دارای چند ولسوالی محلی بود که حاکم کلان را حکمران ميگفتند

شبرغان محل  .مردم بودی نماينده به صفت وکلا سای دوائر و دوؤمجلس مشوره بشمول ر يک

 .را دارد ی خاص خودکدام زيبائ ما ھر البته تمام مناطق وطن عزيز .ستخوب و زيبا 

بخش و آسمان وسيع است که ھيچ گاھی دل انسان تنگ  شبرغان دارای آب و ھوای صحت

تابستان  در .دارد ھای گواراتابستان شب فرسا نيست و درسرمايش طاقت فصول گرما و. نميشود

  ميوه ھای بسيار عالی و شيرين،ست ھاشروع خزان که وقت پخته شدن و بسر رسيدن ميوه  و

ً ناک اعلی  انگور، .قابل تمجيد است تربوزش فراوان و خربوزه و .اردد سيب و مخصوصا

مرکز تجارت قالين و پوست قره قل   ھرسه شھر،خوی و آقچهشھر اند اين شھر و .دارد

را  خود ن بافته ميشود که اين زنھا اطفال شيرخوارترکم اوزبيک و قالين توسط زنان .ميباشد

 ،که قالين ميبافند حالی زمان درھم ميدھند وی قالين جا قرب کارگاه يک گاز ريسمانی در در

ً خودکفاترکم اوزبيک و ھایفاميل. نيز شور ميدھند را گاز اطفال خود زيرا . ھستندء ن تقريبا

برای دوختن » خام تو« کرباس  بافیقالين محصول حيوانات و تربيه و استفاده از علاوه بر

نوع خود بی مثل  در نان تندوری که اينھا ميپزند .چپن نيز ميبافندالچه برای  پيراھن و تنبان و

کابل و دوستان  از زادگاه خود دور مسافر و فاميلم درينجا اينکه با من با .مانند است و بی
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ظيفه وپيشبرد امور  روزگاری در و. احساس غربت نميکرديم  رويھمرفته خوش بوديم و،بوديم

ھمين زمان واقعه ای در شبرغان  رخ  رين ميگذراندم که درموأسائر م اھالی و تماس با  وئی

که به خيل گنجشکان حمله  آرام را مانند عقابی و مردم آسوده را برھم زد و داد که آرامش شھر

 : آن واقعه ازين قراربود. تيت و پريشان ساخت،کند

 با افتد و سرشناسان و متمولين امريکا بفکر سياحت می يک جوان امريکائی فرزند يکی از

  اينھا دارای آيديالوژی و،که بعدھا گفته شد طوری و .وارد کابل ميشوند خود دوست دختر

بناءً ھردو نفر که  .عادی را تجربه کنند ميخواستند زندگی افراد کمونستی بودند و طرز تفکر

آنجا به  از و يک لاری باربری به مزار شريف ميرسندۀ داشتند بوسيل سمت شمال را قصد

 کرده نزديک شام به شبرغان ميرسند عبور باربری ديگر مينشينند و آقچه را  يک موترۀگلجن

را نديده وھمه  کسی آنھا  آقچه ازموتر فرود می آيند و ازآن به بعد ھيچۀيا درواز به بندر و و

 گويا. مفقود شده اند شبرغان  آنھا مغشوش است و ھمگان بدين نظر اند که اينھا درۀبار چيز در

 .رت کردهقُ  را بلعيده و ھر شبرغان آنھاش

اعظم  د صدرواز امريکا به حکومت افغانستان ميرسد و جناب محمد داو خبر مفقودی اينھا

ً از  تفتيش صدارت و ادارّ یااعض از ھيئتی مرکب کابل  يکی از پوليسان مسلکی را مستقيما

و  ديدچشم  مبتنی بررا آنھا» پل« ھيئت ،که گفته شد طوری. ميفرستد  قضيهتحقيقجھت 

آن به بعد چيزی   آقچه ميرساند و ازۀشبرغان و بالاخص به درواز شھادت شاھدان عينی الی

نه ھوتل در يگا اندازد و شبرغان به اصطلاح بستر می شھر بران ھيئت در بنا .دستياب نميشود

قات و فردا به تحقي از  مسکن گزين ميشود و سر، آن ميباشدۀشبرغان که مربوط به بلدي

 .شکنجه شروع ميکند استنطاق و جبر و

ولانه ميشوند  زبعضی از قريه داران زنجير و  آقچه وۀباشندگان درواز روز اول چندين نفر از

 ميگيرد و شھر پر خوف عجيبی مردم را فرا ترس و. کوته قلفی انداخته ميشوند و به حبس و

ترس جان و فشار شکنجه به  محبوسين از.  به سردی و خموشی ميگرايد،جوش جنب و از

 توجه ھيئت را بديگران ،فشار شکنجه ايمن بمانند دروغ گفتنھا اقدام ميکنند و برای اينکه از

  خود برده وۀخان يا به زور در را به خدعه و فلانی بای آنھا چنانچه گفته بودند. مبذول ميدارند

را  باغ خود داش خشت پزی دارد آنھا بعداً چون در و آن خانم داشته است قصد تمتع جنسی از

ا به حبس انداخته و داش خشت عجله آن بای ر ھيئت به .به داش خشت پزی سوختانده است

ھيئت که ھمان  یيکی از اعضا من با. بيل نمودرتر داش را غسخاک ش را تصرف  و اپزی

در   او.دمزودی صميمی شه ب، شد  شبرغان مقررۀندان امنيی شان بود و بعداً قومپوليس مسلک

من ميگفت و آن اظھارات بی اساس را  را با  شانۀ روزانھایارشزکار رسمی گ عد ازبساعات 
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تان بدون  که يک نشانی از آنھا بدست نياورده ايد اعمال زمانی او گفتم تاه من ب. ئيد ميکردأت

که و فشار اين ھيئت   شکنجه کردن جبر،پانزده الی بيست روز گذشت حبس کردن .نتيجه است

فشار موی سر اشخاص سفيد  جبر و  من شنيده بودم که به اثر.نداشت دوام کرد بر نتيجه ای در

ھمان شب که   لوئی شانزدھم فرانسه درۀبودم که موی سر ماری انتوانت ملکميشود و خوانده 

اما به چشم ديدم که پھلوان اسلم که شخص قوی . سپرده ميشد سفيد شده بود فردايش به گيوتين

. حبس و آزار ھيئت موی سرش بکلی سفيد شده بود  روز در١۵مدت  در نيه و جوان بودالب

ناکام  داشت ون ھيچ نتيجه ای ، افراد داشتندۀ که در حبس و شکنجیتشبثات اين ھيئت با دستبازي

 .سرکردگی شخص رئيس تفتيش صدارت عظمی به شبرغان رسيده ب بود تا اينکه ھيئت ديگری

 ،نفر ديگر افزود و به تعداد محبوسين چند اولی را تکرار کرد اعمال ھيئتاين ھيئت نيز تمام 

گير متوصل شدند و يکنفر محبوس جن ملا و رمل و بالاخره به فال و .بود نتيجه صفر اما

 .کشيدند و منتظر اقدامات او نشستند محبس عمومی  از،گير بودجن جنائی را که رمل انداز و

 .نداشت بر درای م نتيجه اما تمام عمليات او نيز کدا

ً جھت گذشتاندن شب به ھوتل آمده ،نفرمفقود شده منتظم ھوتل به ظن اينکه آن دو  بايد حتما

اری ز برای ادای شکرگساده قول  آن .چند روز رھا شده بود محبوس شده بود و بعد از باشند

وباره بالای او ھيئت دومی د.  گاوی را کشته و خيرات کرد،آن عذاب رھائی يافته اينکه از

را حبس  گاو خيرات ميکرد و دوباره او  چرا،جرم دخيل نميبود در که ھرگاه مشکوک شد

 .کردند

کابل ه خلال اين مدت پدر پسر مفقود شده ب در. دار مدت سه ماه دوام کرد و خلاصه اين گير

نم ده ميک که فکر شبرغان يک مبلغی  در.عازم شبرغان شد صدر اعظم ملاقات کرد وا آمد ب

اما کسی اطلاع موثقی نداشت که بيان کند و آن جايزه را ، تعيين کرد ھزار دالر بود جايزه

طريق  تفکر کمونيستی داشتند از آن بود که چون آنھا طرز احتمال قوی بگمان اغلب. بگيرد

شبرغان به شھر  مدت شھراين طول  در. را به خاک شوروی رسانيده باشند سرحد خشکه خود

 کنار  يکی از.ندمعمول را فراموش کرده بود مردم تعارفات. کرده بود شباھت پيدا مرده ھا

به خوردن  آمدم غمگين ميبودم و می من وقتی شب بخانه .عليک ميگذشتند ديگر بدون سلام و

 ھردو ھيئت محترم با سه ماه بعد .که سبب تعجب اھل خانه شده بود. ميل و اشتھا نداشتم غذا

کابل  اين مظنونين در. زجرکشيده عازم کابل گرديدند نفر مظنون بيگناه و ١۵حدود  تعداد در

را بحضور پذيرفته بعد  ود خان آنھاو تا اينکه بعد مدتی شخص دا،نيز مدتی محبوس ماندند

 . و واپس به خانه ھای خود آمدندگرديدند دلجوئی آزاد تسلی و
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ارزش  زمان چنان قيمت و آن درآيد که فرزندان امريکا که  ال به ميان میؤاکنون اين س

افغانستان به  گان شان درکشت ارزش شدند که تعداد چرا چنين بی قيمت و  درين زمان،داشتند

 ؟و ھنوز ھم کشتار شان ادامه دارد ھزار رسيد دو بيش از

توره   اسامه بن لادن که در،قمع تروريزم آمده بود؟ اگر چنان بود پی قلع و آيا امريکا واقعاً در

شد؟ و ملا محمد عمر چگونه به محل امن خود رسيد؟ و اين   چگونه آزاد،افتاده بود ره گيربو

بر  شش ماه وقت را نبايد در قدرت بيش از تروريزم که برای يک ابر با مقابله جنگ و

 يازده سال دوام کرد؟  چرا،ميگرفت

ده سال درحاليکه اکنون قشون امريکا اردوی افغانستان راخودکفا توصيف ميکند وبعد ازياز

 دست .حال شکست افغانستان را ترک ميکند  در،مراتب بيشتر تقويه گرديده استه ب تروريزم

 مقابل آن صدھا ملا و صرف آزادی نسبی و متزلزل زنان است که در برای ما آورد يازده ساله

واند دورنمای اين مملکت آنقدر تاريک است که ھيچ کس نميت و دارد مولوی وعالم دين قرار

 مظلوم ما چه خواھد آمد؟ سر مردم حدس بزند که بعد ازين بر

 


